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۴۷  

   استقرارصلاحيت تخييري دادگاه محلّ

  ك؛ وجه چةي مطالبا در دعوعليه محال كبان

   ديوان عالي كشور۲۳/۳/۱۳۸۵ ـ۶۸۸تحليل رأي وحدت رويّة شمارة 

  ١دكتر ميرحسين عابديان    
  زاد اسلامياستاديار دانشگاه آشور و ك يوان عاليمستشار د    

  چكيده      
ــول ناشــي از      ــوال منق ــه ام ــع ب ــاوي راج ــاوي تجــاري و دع قانونگــذار در دع

 وقـوع عقـد يـا        اقامت خوانده، دادگـاه محـلّ      قراردادها، علاوه بر دادگاه محلّ    
ا دات قراردادي را نيز براي رسيدگي به دعـو         اجراي تعهّ  قرارداد و دادگاه محلّ   

ه بـه منظـور تـسهيل در رسـيدگي بـه            ك ـم  ك ـتسري ايـن ح   .  است صالح دانسته 
 ةي مطالب ـ ادعاوي تجاري و دعاوي ناشي از قراردادها مقرر گرديـده، بـه دعـو             

ت ئ ـهي. م بـوده اسـت    ك بحث و اختلاف در بين محا       از ديرباز محلّ   ك،وجه چ 
 اخير خـود بـه ايـن اخـتلاف          ةشور، در رأي وحدت رويّ    كعمومي ديوان عالي    

 نيـز مـشمول     ك وجـه چ ـ   ةي مطالب اه دعو كمود  ثريت اعلام ن  كپايان داده و به ا    
  اقامـت خوانـده، حـقّ      ، عـلاوه بـر دادگـاه محـلّ        ك چ ةم بوده و دارند   كاين ح 

را عليـه     محـال  ك وقوع بان   يا دادگاه محلّ   ك صدور چ  مراجعه به دادگاه محلّ   
ه بوده و به اين      در مقام تحليل و نقد اين رأي وحدت رويّ         ،اين نوشتار . نيز دارد 

                                                        
1. mhabedeian@yahoo.com 
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ي ناشـي از    ا، ضـرورتاً دعـو    ك وجـه چ ـ   ةي مطالب ـ اه دعـو  كل است    متماي نتيجه
 قانون آيين دادرسي مدني نيست و پذيرش        ۱۳ ةقرارداد و مشمول فراز دوم مادّ     

 دشـوار بـه نظـر       ،يلّ ـكم  ك ـ اخير آمده، به عنـوان ح      ةآنچه در رأي وحدت رويّ    
  .رسد مي

انـك   وقـوع ب    وجه چك، دادگاه محـلّ     ةي مطالب اصلاحيت، دعو  :كليد واژگان 
ين ي ـ قـانون آ ۱۳ ةي ناشـي از قـرارداد، مـادّ    اي تجـاري، دعـو    امحال عليه، دعـو   

  .دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

  مقدّمه
تسهيل در رسيدگي به دعـاوي تجـارتي و دعـاوي راجـع بـه امـوال منقـول ناشـي از                      

از  .شـته اسـت   اي وادا  شورها را به وضـع قواعـد ويـژه        ك بيشترقراردادها، قانونگذاران   
 وقوع عقد يا قـرارداد   صلاحيت تخييري دادگاههاي محلّبيني پيش اين قواعد،    ةجمل

  عمـومي صـلاحيت دادگـاه محـلّ        ةات قراردادي، علاوه بر قاعد    تعهّد اجراي   و محلّ 
شور مـا،   ك ـدر نظـام دادرسـي       . دعاوي است  گونه  ايناقامت خوانده، در رسيدگي به      

م بـود و  ك ـفل بيان ايـن ح ك مت١. ش۱۳۱۸ب دني مصوّ دادرسي مآيين قانون  ۲۲ ةمادّ
 دادرسي دادگاههـاي عمـومي و       آيين قانون   ۱۳ ةدر حال حاضر نيز اين مقرره در مادّ       

  : گرديده استبيني پيشانقلاب در امور مدني 
ه از عقود و قراردادهـا ناشـي   كدر دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول      

ة ه عقد يـا قـرارداد در حـوز        كند  كند به دادگاهي رجوع     توا شده باشد، خواهان مي   
  .ست در آنجا انجام شودباي  ميتعهّد آن واقع شده است يا قضايي

 اقامـت خوانـده بـر     ان مراجعه بـه دادگـاه محـلّ       كنار ام كدر  مدّعي  ،  ناي بر اساس 
 دادرسـي   آيـين  قـانون    ۱۱ ة عمومي صـلاحيت بـه ترتيـب مقـرر در مـادّ            ةاساس قاعد 
 عمومي و انقلاب در امور مدني، در دعاوي تجارتي و دعـاوي راجـع بـه         دادگاههاي

 وقوع عقـد يـا      اموال منقول ناشي از عقود و قراردادها، اختيار مراجعه به دادگاه محلّ           
 از  ،حيت ايـن دو دادگـاه     كه صـلا  بديهي است    . را نيز دارد   تعهّد اجراي   دادگاه محلّ 

                                                        
ه از  ك ـدر دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعواي راجع بـه امـوال منقولـه                «: دارد  مقرر مي ه  مادّاين  . ١

عقـد يـا قـرارداد در       ه  كند  كي رجوع   تواند به دادگاه محلّ     مي مدّعيعقود و قرارداد ناشي شده باشد،       
  ». در آنجا بايد انجام شودتعهّدآنجا واقع شده و يا 
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رر گرديده و استقرار صلاحيت بـراي        دعاوي مق  گونه  اين تسهيل در رسيدگي به      باب
و طبعـاً   اسـت    در رجوع به اين دادگاهها بوده        مدّعي از آنها، بر اساس اختيار       كهر ي 

 ة در صـورت مراجع ـ    ا اقامـت خوانـده در رسـيدگي بـه دعـو           صلاحيت دادگاه محـلّ   
  ١.ندك خواهان را نفي نمي

مي و انقـلاب     دادرسي دادگاههاي عمو   آيين قانون   ۱۳ ةر در مادّ  م مقرّ كشمول ح 
 ـ     ك وجه چ ـ  ةي مطالب ادر امور مدني نسبت به دعو        محـلّ  ،يي قـضا  ة از ديربـاز در رويّ

ي بازرگـاني   ايبه عنوان دعـو   ا   دعو  اين ي برخي از دادگاهها با تلقّ     .اختلاف بوده است  
 موضـوع را مـشمول      ،ه ناشي از عقد يا قرارداد اسـت       كي راجع به مال منقول      اييا دعو 

 وقوع عقد يا     به عنوان محلّ   ك صدور چ  لاحيت دادگاه محلّ   ص ،ور دانسته ك مذ ةمادّ
 در   را  قـراردادي  تعهّـد  اجـراي     به عنـوان محـلّ     عليه  محال ك استقرار بان  دادگاه محلّ 

برخـي   .دانـستند   مـستقر و ثابـت مـي       ، خواهـان  ةدر صورت مراجع  ا،  رسيدگي به دعو  
 ةي مطالب ـا دعـو ، ذاتاً عمل تجـارتي و بالنتيجـه       كه صدور چ  كديگر، با اين استدلال     
 الزاماً و   ك وجه چ  ةي مطالب اي تجارتي نيست و همچنين دعو     ايوجه آن ضرورتاً دعو   

 بـر  الـذكر   فـوق  ةتواند باشد، به عدم شـمول مـادّ        ي ناشي از قرارداد نمي    ايهمواره دعو 
  تنها صلاحيت دادگاه محلّ    ، بر اساس قاعدة عمومي صلاحيت،     داشتهعقيده  موضوع  

  .ردندك يد ميأي تك وجه چةي مطالباسيدگي به دعواقامت خوانده را در ر
شور مطـرح و بـه صـدور    ك ـ عمومي ديوان عـالي  هيئت اين اختلاف در   ،سرانجام

 هيئـت رأي،  ايـن   بـر اسـاس      .شـد منجـر    ۲۳/۳/۱۳۸۵ـ   ۶۸۸ ة شـمار  ةرأي وحدت رويّ  

                                                        
شور بـر ايـن مهـم تأكيـد نمـوده      ك عمومي ديوان عالي     هيئت۲۸/۳/۱۳۵۹ ـ۹ ة شمار ةرأي وحدت رويّ  . ١

  خواهـان بـه دادگـاه محـلّ        ة قانون آيين دادرسي مدني راجع به مراجع ـ       ۲۲ ةم مقرر در مادّ   كح«: است
 اقامت خوانـده     عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محلّ     ة قاعد تعهّد انجام   رداد و يا محلّ   وقوع عقد يا قرا   

ه از نظر ايجـاد تـسهيل در رسـيدگي بـه     ك بل،ردهك نفي ن،بيني شده  قانون مزبور پيش۲۱ ةه در مادّ  كرا  
  انتخـاب  ،ه از عقود و قرارداد ناشي شـده باشـد         كدعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول          

 دادرسـي  آيـين  قـانون  ۲۲ و ۲۱ بـا اينكـه مـواد       .»...بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذاشته اسـت         
 دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در         آيين قانون   ۵۲۹ ةه به مادّ  ، با توجّ  . ش ۱۳۱۸ب  مدني مصوّ 

 با تغييـرات   قانون اخيرالذكر،۱۱ و ۱۳ مواد ، چون به ترتيب،، نسخ شده . ش ۱۳۷۹ب  امور مدني مصوّ  
 هنوز بايـد بـه حاكميـت ايـن رأي وحـدت      ، عبارتي غير مؤثر، مضموناً مشابه مواد مرقوم است  ،جزئي
  .بوده قائل رويّ
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 ۱۳ ة دارنـده را از دعـاوي مـشمول مـادّ          ة از ناحي ـ  ك وجـه چ ـ   ةي مطالب ا دعو ،عمومي
 دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دانست و بـر اختيـار          ينآيقانون  
يا دادگاه  )  وقوع عقد  محلّ (ك صدور چ   در دادگاه محلّ   ا دعو ة در اقام  ك چ ةدارند
 اقامـت   ، عـلاوه بـر دادگـاه محـلّ        )تعهّـد  انجـام    محلّ (عليه  محال ك استقرار بان  محلّ

  .ردكيد كخوانده تأ
 ـ            ضمن تبيين اخ   ،اين نوشتار   ةتلاف دادگاههـا و بررسـي مبـاني رأي وحـدت رويّ

  .پردازد  ميوركبه نقد و تحليل رأي مذبه اختصار ه، شدصادر

  طرح موضوع
 آيـين  قـانون    ۲۷۰ ةه به مادّ  شور، با توجّ  ك عمومي ديوان عالي     هيئتطرح موضوع در    

 در پـي اخـتلاف برداشـت        ١يفـري، كدادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور        
 دادرسـي  آيـين  قـانون  ۱۳ ادّةشور در استنباط از مكم و هفدهم ديوان عالي  شعب سو 

صـورت   ٢ قـانون تجـارت،    ۳۱۴مـادّة   دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني و          
شور در رسـيدگي بـه اخـتلاف در صـلاحيت بـين             ك سوم ديوان عالي     ةشعب. پذيرفت

رمانـشاه، در حـدود     كمي   سوم دادگاه عمو   ةاران و شعب  يامكل دادگاه عمومي    ة اوّ شعب
                                                        

هرگـاه  «: دارد مـي يفري مقـرر    ك دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور         آيين قانون   ۲۷۰ ةمادّ. ١
يفري و  ك اعم از حقوقي،     ،به موارد مشابه   از دادگاهها نسبت     كشور و يا هر ي    كدر شعب ديوان عالي     

 لّك ـشور يا دادسـتان  ك رئيس ديوان عالي ، با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود   ،امور حسبي 
شور را بـه منظـور      ك ـ عمـومي ديـوان عـالي        هيئـت ند نظر   ا  لفكه آگاه شوند، م   كشور به هر طريقي     ك

شور يـا دادگاههـا نيـز       كز قضات ديوان عالي      ا كهمچنين هر ي  . نندكه درخواست   ايجاد وحدت رويّ  
 عمومي را هيئت نظر ،شورك لّكشور يا دادستان كر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي       كتوانند با ذ   مي

شور بـه رياسـت رئـيس ديـوان عـالي      ك ـ عمومي ديوان عالي     هيئت. نندكسب  كدر خصوص موضوع    
چهـارم رؤسـا و      اقل سـه   او و حـدّ    ةينـد شور يـا نما   ك ـ لّك ـشور يا معـاون وي و بـا حـضور دادسـتان             ك

شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت بـه          مييل  ك شعب تش  ةليّكمستشاران و اعضاي معاون     
آراي .  عمل خواهد بـود ك ملا،ه مطابق موازين شرعي باشدكثريت كرأي ا.  اتخاذ تصميم نمايد  ،آن

 تبعيـت   ، ولي در موارد مشابه    ،اثر است  يشده ب  ام قطعي كشور نسبت به اح   ك عمومي ديوان عالي     هيئت
  .»باشد ميشور و دادگاهها لازم كاز آن براي شعب ديوان عالي 

 ذاتـاً   ، ديگـر باشـد    ي بـه محـلّ    ه از محلّ ـ  ك ولو اين  كصدور چ «: دارد   مقرر مي   قانون تجارت  ۳۱۴ ةمادّ. ٢
يـسها و   ننده و ظهرنو  كن مقـررات ايـن قـانون از ضـمانت صـادر           ك ـ ل ،عمل تجـارتي محـسوب نيـست      

  .»ك نيز خواهد بود شامل چ، و ضمان و مفقود شدن راجع به برواتا دعوةاعتراض و اقام
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 از حيـث  ١ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني،    آيين قانون   ۲۷ مادّة
، )عليـه   محال ك استقرار بان  دادگاه محلّ  (ك پرداخت وجه چ   صلاحيت دادگاه محلّ  

  :چنين رأي داده بودخلاصتاً 
در [ انقـلاب     دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و       آيـين  قانون   ۱۱ ة با لحاظ مادّ   ،اولاً... 

ه خوانـده در    ك ـ اصلي صـلاحيت، صـلاحيت دادگـاهي اسـت           ة قاعد ٢،]امور مدني 
ــوز ــضاييح ــد ة ق ــاه دارد و در پرون ــدرجات    ة آن اقامتگ ــرح من ــه ش ــه ب  مطروح

ه در  ك ـ قـانون مزبـور      ۱۳ ة مـادّ  ،ثانيـاً  .رمانشاه مقيم اسـت   كدادخواست، خوانده در    
 بـه دعـاوي     ،م قرار گرفته است   صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقو       

ه از عقود و قراردادها ناشي شده باشـد،         كبازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول        
، ولـو   ك قـانون تجـارت، صـدور چ ـ       ۳۱۴ ة به صراحت مـادّ    ،ثالثاً ].اختصاص دارد [
 ۳ و   ۲ ديگر باشد، ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست و مـواد            ي به محلّ  ه از محلّ  كاين

ه به دعاوي مربـوط  ك معاملات تجاري اصلي و تبعي را احصا نموده          قانون تجارت، 
ور از قانون تجارت دعـاوي      كح در مواد مذ   به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرّ      

 دعـاوي مربـوط بـه       ،شـود و بـا ايـن ترتيـب         اطلاق مـي  ) دعاوي بازرگاني (تجارتي  
 اخيـر   شـود و گرچـه در قـسمت        ي بازرگاني محسوب نمي   ا، دعو ك وجه چ  ةمطالب
ن مقـررات ايـن قـانون از ضـمانت          كل... «:  قانون تجارت تصريح گرديده    ۳۱۴ ةمادّ

 ، و ضـمان و مفقـود شـدن راجـع بـه بـروات              ا دعو ةننده و ظهرنويسها و اقام    كصادر
 بـا لحـاظ     »ا دعو ةاقام«، ولي منظور قانونگذار از عبارت       » نيز خواهد شد   كشامل چ 

 ك چ ـ ةه دارند ك آن است    ،ون تجارت  قان ۲۸۹ و   ۲۸۸ اصلاحي و    ۲۸۷ و   ۲۸۶مواد  
 عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قـانون تجـارت را             ا دعو ةدر مقام اقام  

 رعايـت نمايـد و لـزوم رعايـت ايـن مقـررات از قـانون                 ،ه راجع به بـروات اسـت      ك
                                                        

در «:  دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني از قـرار ذيـل اسـت                آيين قانون   ۲۷ ةمادّ. ١
،  خود را صالح به رسيدگي نداند، با صدور قـرار عـدم صـلاحيت   ،نندهك ه دادگاه رسيدگيكصورتي  

 ،ف اسـت خـارج از نوبـت   لّ ـكاليـه م  دادگـاه مرجـوع   . نمايد ميپرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال       
 عاي عدم صلاحيت را نپـذيرد، پرونـده را جهـت حـلّ    نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادّ 

حيت رأي دادگاه تجديد نظـر در تـشخيص صـلا         . ندك  مياختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال        
  .الاتباع خواهد بود لازم

 قـضايي از دو اسـتان باشـد،         ةه اختلاف صلاحيت بين دادگاههـاي دو حـوز        ك در صورتي    ـ  تبصره    
  .»باشد ميشور ك اختلاف به ترتيب يادشده، ديوان عالي مرجع حلّ

 در دعـوا بايـد   «: گويـد    مـي   دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني         آيين قانون   ۱۱ ةمادّ. ٢
  .»...ي آن اقامتگاه داردي قضاةه خوانده در حوزكدادگاهي اقامه شود 
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ه ك ـ به ويـژه آن    ، از اسناد تجارتي محسوب است     كه چ ك نيست   ا به اين معن   تجارت
برات ( را از عداد اسناد تجاري به معني اخص          كانون تجارت، چ   ق ۳۱۴ ةصدر مادّ 

 صادره در پرونـدة كلاسـة       ۲/۴/۸۳ـ۲۰۵دادنامة شمارة   ( ...رده است،   كخارج  ) و فته طلب  
  .) شعبة سوم ديوان عالي كشور۲/۱۴۶۸

 را در عـداد     ك وجه چ  ةي مطالب اشور دعو ك سوم ديوان عالي     ة، شعب اين بر اساس 
ه از عقود و قراردادها ناشي شـده        كعاوي راجع به اموال منقول      دعاوي بازرگاني يا د   

 اقامـت خوانـده      عمومي صلاحيت، دادگاه محلّ    ةرده و بر اساس قاعد    كي ن باشد، تلقّ 
دادگـاه  ( و بر صـلاحيت دادگـاه مزبـور           داده صالح تشخيص  ارا در رسيدگي به دعو    

  .رده بودكيد كتأ) رمانشاهكعمومي 
 اخـتلاف در     مـشابهي در حـلّ     ةشور در پرونـد   كن عالي    هفدهم ديوا  ةمتقابلاً شعب 

كرمانـشاه،   سوم دادگاه عمومي     ةل دادگاه عمومي ايوان و شعب     ة اوّ صلاحيت بين شعب  
  :چنين رأي داده است

در امـور   [ دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب         آيين قانون   ۱۳ ةه مادّ كنظر به اين  
ز دعاوي راجع بـه امـوال منقـول     ، در دعاوي بازرگاني و ني     ۲۱/۱/۷۹ب  مصوّ] مدني

توانـد بـه    ه مـي ك ـ به خواهـان اختيـار داده        ،ه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد       ك
بايـست    ميتعهّده عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا كند كدادگاهي رجوع   

 آيـين  قـانون    ۲۲ ة فـوق عينـاً همـان مـادّ        ةه مادّ كه به اين  در آنجا انجام شود و با توجّ      
 ،ه در خـصوص آن ك ـباشـد    با اصـلاحات بعـدي مـي       ۱۳۱۸ب  دادرسي مدني مصوّ  

 شور اصـدار  ك ـ عمومي ديوان عـالي      هيئت ۲۸/۳/۱۳۵۹ ـ۹ ة شمار ةرأي وحدت رويّ  
ه رأي مزبور از نظر ايجاد تـسهيل در رسـيدگي بـه دعـاوي بازرگـاني و هـر        كيافته  
 انتخاب بـين    ،ه باشد ه از عقود و قراردادها ناشي شد      كي راجع به اموال منقول      ادعو

 اقامـت    و دادگـاه محـلّ     تعهّـد  انجـام     وقوع عقد يا قرارداد يا محلّ      سه دادگاه محلّ  
ه در  ك ـ در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت بـه اين           اخوانده را براي اقامه دعو    

ما نحن فيه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را به عنوان      
 لهـذا نظـر بـه       ،رده اسـت  ك خود انتخاب    ة دعواي  براي اقام  تعهّد انجام   دادگاه محلّ 

 سـوم دادگـاه عمـومي       ةيـد نظـر شـعب     يمراتب فـوق، در اخـتلاف حاصـله ضـمن تأ          
 نمايـد   اخـتلاف مـي    ل دادگـاه عمـومي ايـوان حـلّ        ة اوّ رمانشاه، به صلاحيت شـعب    ك
  .)ديوان عالي كشورهفده ة  شعب۱۶/۱۳۲۴ ة كلاسة صادره در پروند۸/۶/۸۲ ـ۳۷ ة شمارةدادنام(
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 عمـومي  هيئـت  مقتضي طـرح موضـوع در     ،ورك در استنباط به ترتيب مذ     اختلاف
 ـ           كديوان عالي    ه ايـن مهـم در      ك ـه بـود    شور به منظور خاتمه دادن بـه ايـن تـشتت رويّ

  .شور اتفاق افتادك عمومي ديوان عالي هيئت ۲۳/۳/۸۵ ةاجلاس مورخ

  شورك عمومي ديوان عالي هيئترأي 
شور، پس از بحث و بررسي پيرامون موضـوع، بـه شـرح    كمومي ديوان عالي   ع هيئت

 به اين اختلاف اسـتنباط      ١،ثريت آرا ك، با ا  ۲۳/۳/۱۳۸۵ ـ۶۸۸ ة شمار ةرأي وحدت رويّ  
  :چنين پايان داد

 ۳۱۴نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامة دعوا توجهاً به مادّة                 
 ٢ قـانون تجـارت    ۲ مـادّة    ۸مربوط به بروات، موضوع بند      قانون تجارت، مشمول قواعد     

 آيين قانون   ۱۳ ة از مصاديق قسمت فراز مادّ     ،است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت       
ه ك ـنظر به اين  .رود دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي          

در » عليـه   حـال م« صدور چك در وجه ثالث با تأكيد بـر تركيـب             ٣در همان حال، محلّ   
 ٥ قانون مدني ۷۲۴ نوعي حواله محسوب است كه قواعد مادّة         ٤ قانون تجارت،  ۳۱۰مادّة  

باشد و از اين نظر، با توجّه به مبلغ مقيّد در آن، جزء اموال منقول بـوده                   حاكم بر آن مي   
 ك چ ة دارند ،ديدتر   بي ،تواند باشد  ر مي كالذ  مسبوق ۱۳ ةو همچنان مصداقي از مادّ    

 تخييراً به دادگاه محلّ وقوع عقد يا قرارداد، يعني محـلّ صـدور چـك، يـا بـه               تواند  مي
 و يـا بـا      ]مراجعه كند [عليه    محال ك استقرار بان  ، يعني محلّ  تعهّد انجام   دادگاه محلّ 

 دادرسـي   آيـين  قـانون    ۱۱ ة عمومي صـلاحيت نـسبي موضـوع مـادّ         ةعنايت به قاعد  

                                                        
شور را  ك ـ ديوان عـالي     ة هفده ، رأي شعب  ) نفر ۷۶ (ثريتك عمومي، ا  هيئت ة نفر حضار در جلس    ۱۳۴از  . ١

  .شور داشتندك سوم ديوان عالي ة، عقيده به صحت رأي شعب) نفر۵۷(يد نمودند و اقليت يتأ
 معاملات برواتـي اعـم     : ۸: ... معاملات تجارتي از قرار ذيل است     «: دارد   مقرر مي  جارت قانون ت  ۲ ةمادّ. ٢

  .». ...ه بين تاجر يا غير تاجر باشدكاز اين
رسـد   مـي  بـه نظـر   ،ه بـه سـياق عبـارت    با توجّ، قيد شده  »محلّ« ةلمك ، رأي ةه در متن منتشر شد    كبا اين . ٣

  . است»عمل«،  صحيحةلمك
ننده وجـوهي   ك صـادر  ،ه به موجب آن   كاي است      نوشته كچ«: دارد   مقرر مي  جارت قانون ت  ۳۱۰ ةمادّ. ٤

  .»نمايد ميلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار ك ، داردعليه محاله در نزد كرا 
 ة طلـب شخـصي از ذم ـ      ،ه بـه موجـب آن     ك ـحواله عقدي است    «: دارد   مقرر مي   قانون مدني  ۷۲۴ ةمادّ. ٥

ار را محتـال، شـخص ثالـث را    ك ـمـديون را محيـل، طلب   . گـردد  مـي تقل   شخص ثالثي من   ةمديون به ذم  
  .»گويند مي عليه محال
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 اقامت  به دادگاه محلّة دعوااي اقام بر ، عمومي و انقلاب در امور مدني      دادگاههاي
با وصف مراتب رجوع دارنده به هر يك از دادگاههـاي يادشـده             . خوانده مراجعه كند  

 ١]در امـور مـدني    [ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب         ۲۶توجهاً به مادّة    
 ،در نتيجـه  ؛  ردك ـبراي آن دادگاه در رسيدگي بـه دعـوا ايجـاد صـلاحيت خواهـد                

ة هفـده   شور رأي شـعب   ك ـ ديوان عـالي     ة عمومي وحدت رويّ   هيئت يريت اعضا ثكا
 و  اند   صحيح و قانوني تشخيص داده     ،ه متضمن اين معناست   كشور را   كيوان عالي   د

 دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در         آيين قانون   ۲۷۰ ةاين رأي به استناد مادّ    
  .زم الاتباع استور و دادگاهها لاشكيفري براي شعب ديوان عالي كامور 

  : در آن، دو امر استموجوده به استدلال مباني اين رأي، با توجّ
 دعـاوي بازرگـاني و نتيجتـاً مـشمول          ة، اساساً در زمر   ك وجه چ  ةي مطالب ا دعو .۱
 دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب در امـور             آيـين  قـانون    ۱۳ ةمادّنخست  فراز  

 را ذاتاً عمـل     ك صدور چ  ،نون تجارت  قا ۳۱۴ ةه هرچند مادّ  كتوضيح اين  .مدني است 
ه، مقـررات قـانون تجـارت مربـوط بـه           قسمت اخير اين مادّ   به شمار نياورده،    تجارتي  

ي ا، دعـو  است؛ بنابراين  نيز دانسته    ك را شامل چ   ة دعوا بروات، از جمله راجع به اقام     
 نظيـر   ،ه امر صلاحيت نيز از توابـع آن اسـت         ك ا دعو ة، از حيث اقام   ك وجه چ  ةمطالب

، بـا  ة دعـوا ، از حيـث اقام ـ ايـن  بـر اسـاس   .دآور به شمار مي  وجه برات    ةي مطالب اعود
ي ا در رديف اعمال تجاري و دعـو       ك قانون تجارت، صدور چ    ۲ ة مادّ ۸ه به بند    توجّ
 ۱۳ ة با اين ترتيب، در شـمول مـادّ        ؛شود ميي  ي بازرگاني تلقّ  ا وجه آن نيز دعو    ةمطالب
  .خواهد داشت ترديدي وجود ن،ر بر موضوعكالذ فوق
 ةور در مـادّ   كشـمول تعريـف مـذ     در   و    اسـت   نوعي حواله  ك، عمل صدور چ   .۲
 ، بـه ثالـث، در واقـع       ك، با صـدور و تـسليم چ ـ        اينكه  چه  قرار دارد؛   قانون مدني  ۷۲۴
ار اوسـت، بـه     ك ـ طلب ،ه بنـا بـه فـرض      ك ـرا  ) محتال (ك چ ةدارند) محيل(ننده  كصادر

 قـانون   ۷۲۴ ة منطبق با تعريف مـادّ     ،و اين دهد   مي، حواله   عليه  محال كثالث، يعني بان  
 ةدارنـد ( طلـب شخـصي      ،ه بـه موجـب آن     ك ـداند   ميه حواله را عقدي     كمدني است   

                                                        
تـشخيص  «: دارد   مقـرر مـي     دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني         آيين قانون   ۲۶ ةمادّ. ١

. صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است، با همان دادگاه اسـت   
  .»ه خلاف آن مقرر شده باشدكموردي   تاريخ تقديم دادخواست است مگر در،مناط صلاحيت
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) عليـه   محـال  كبان ـ( شـخص ثـالثي      ةبه ذم ـ ) ك چ ةنندكصادر( مديون   ةاز ذم ) چك
 و تـسليم آن بـه ثالـث، خـود، عقـد             ك عمل صدور چ   ،بدين ترتيب ؛  گردد ميمنتقل  
 از حيـث    ١ قـانون مـدني،    ۲۰ ةه بـه مـادّ     نيـز بـا توجّ ـ     كوجه چ ،   ديگر  از طرف  .است

 وجـه   ةي مطالب ـ اه دعـو  ك ـنتيجـه اين  ؛  شود ميي  م منقول تلقّ  كم، در ح  كصلاحيت محا 
 قـانون   ۱۳ ةه قسمت دوم مـادّ    است ك ي راجع به مال منقول ناشي از عقد         ا، دعو كچ

بـا  . شـود  آن را شـامل مـي   دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني        آيين
 اسـتقرار   و نيـز دادگـاه محـلّ      ك صـدور چ ـ   اين توصيف، در صلاحيت دادگاه محلّ     

  .روا نخواهد بودترديدي  اقامت خوانده، ، علاوه بر دادگاه محلّعليه محال كبان

   عموميهيئتتحليل و نقد رأي 
ه تلاشـي در پايـان دادن بـه         ك ـشور، از ايـن جهـت       ك عمومي ديوان عالي     هيئترأي  

شور ك ـي، اعم از دادگاهها و شعب ديوان عالي         يم بين مراجع قضا   ك حا ةاختلاف رويّ 
ه به مباني اسـتدلالي آن،      ن اين رأي، با توجّ    كباشد، ل  ميه  توجّ  درخور تقدير و   ،است

  :رسد مي به نظر پذيراز جهاتي نقد
 ۳۱۴ ة مـادّ  ه بـه نـصّ    ي بازرگاني، با توجّ   ا به عنوان دعو   ك وجه چ  ةي مطالب  تلقّ .۱

 ديگـر، را ذاتـاً عمـل       ي بـه محـلّ    ، ولـو از محلّ ـ    كه عمل صـدور چ ـ    كرت  قانون تجا 
رد كي  ي تلقّ ا  دعاوي بازرگاني را بايد دعاوي     . تأمل است  رده، محلّ كي ن تجارتي تلقّ 

معاملات تجارتي ذاتي در  ٢.ه از معاملات تجارتي، اعم از ذاتي و تبعي، ناشي باشد        ك
ه بين  كمعاملات برواتي اعم از اين    «ا   آنه ةشده و در زمر   شمارش   قانون تجارت    ۲ ةمادّ

 تجاري قيـد گرديـده   ة، به عنوان معامل) قانون تجارت۲ مادّة ۸بند (» تاجر يا غير تاجر باشد 
ه بـه اعتبـار تـاجر       ك ـقانون نيز قانونگذار متعرض معاملاتي شـده        اين   ۳ ةدر مادّ  .است

                                                        
 ، عين مستأجرهة قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجارز ديون اكليّة«: دارد مي قانون مدني مقرر ۲۰ ةمادّ. ١

ير منقولـه  تأجره از اموال غه مبيع يا عين مسك ولو اين،م منقول استك در ح  ،مكاز حيث صلاحيت محا   
  .»باشد

: در قانون موقّت محاكم تجارت كه اكنون منسوخ است، دعاوي بازرگاني ايـن چنـين تعريـف شـده بـود                    . ٢
اي است راجع به معاملات بازرگاني كه طرفين يا يك طرف آن، تاجر باشد و معـاملات تجـارتي                     دعاوي«

؛ ۳۱۷ـ ۳۱۶ :۱۳۶۸دني،  مــ:ك.ر( »ه هــدف آن فقــط انتفــاع باشــدكــعبــارت از نقــل و انتقــالي اســت 
  ).۴۳۶ـ۴۳۵ :۱۳۸۱ به بعد؛ شمس، ۴۹۰ :۱۳۴۹دفتري، متين  :ك.رهمچنين در تبيين دعاوي بازرگاني 
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 صـريح در    نيز ۳۱۴ ةمادّ .ي شده است  ي از آنها، تجارتي تلقّ    ك طرفين معامله يا ي    بودن
ه ك ـ در حـالي اسـت       ، ذاتاً عمل تجـارتي نيـست و ايـن         كه صدور چ  كاين معناست   

 تجـارتي ذاتـي     ة قانون تجارت، معامل ـ   ۲ ة مادّ ۸معاملات برواتي، حسب صراحت بند      
و همچنين سـفته     ـ    ه دعاوي مربوط به برات    كابراين، در عين اين   به شمار آمده است؛ بن    

ـ  ) قـانون تجـارت  ۳۰۹مـادّة   ( رات مربوط به بروات تجارتي اسـت      ه از هر حيث تابع مقر     ك
 دادرسـي دادگاههـاي     آيـين  قـانون    ۱۳ ة مـشمول مـادّ    ه،نتيج ـدر  ي بازرگـاني و     ادعو

 را  ك وجه چ ـ  ةي مطالب ادعوتوان    نميشود،   ميي  عمومي و انقلاب در امور مدني تلقّ      
  .به شمار آوردي بازرگاني اذاتاً دعو

از ضـمانت   ... (انون تجـارت، مقـررات قـانون تجـارت           ق ـ ۳۱۴ ةقسمت اخير مـادّ   
ي ضـمان و مفقـود شـدن راجـع بـه            ا دعو ةننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقام      كصادر
 »ا دعـو  ةاقام«ه مراد از    كاست   به روشني پيد   . نيز دانسته است   ك را شامل چ   )...بروات
ه ك ـ بل ،گـاني ي بازر ا به عنـوان دعـو     ك وجه چ  ةي مطالب اي دعو  مرقوم، نه تلقّ   ةدر مادّ 

 ۲۸۹ و   ۲۸۸ اصـلاحي و     ۲۸۷ و   ۲۸۶مـواد   : ك.ر(ا   دعـو  ةسرايت مقررات راجع به مواعد اقام ـ     

 قـانون   ۲۴۹ ة به عنوان شرط اسـتفاده از مـسئوليت تـضامني مقـرر در مـادّ               )قانون تجارت 
  . استكتجارت در مورد بروات، به چ

رغـم  به  . شود ميي ن  و تسليم آن به ثالث، ضرورتاً حواله تلقّ        كعمل صدور چ  . ۲
 ـ   كه بين حواله و عمل صدور و تسليم چ        كمشابهتهايي   ت حقـوقي    وجود دارد، ماهيّ

تـوان بـه    مي را ن) به بعد۲۹۹: ۱۳۵۳راستين،  : ك.براي ديدگاههاي مختلف در ماهيت چك، ر      (ك  چ
  :رد؛ زيراكعقد حواله تلقي   قانون مدني۷۲۴ ةترتيب مقرر در مادّ

 قانون مدني، عقد حواله اصولاً بر انتقـال ديـن از   ۷۳۰  و۷۲۴ه به مواد  با توجّ  ،اولاً
پـس از   «: دارد مـي  مقـرر    ۷۳۰ ة چنانچه مـادّ   ١مبتني است؛  عليه  محال ة محيل به ذم   ةذم

                                                        
 ، قانون مدني، مقتضاي ذات عقد حوالـه دانـسته         ۷۳۰ ةه به سوابق فقهي مادّ    برخي انتقال دين را با توجّ     . ١

، ذيـل   ۳۸۳ :۱۳۷۹،  جعفـري لنگـرودي   : ك.ر(انـد    هتلقّي كـرد  شرط خلاف آن را فاسد و مفسد عقد         
 انتقال دين را مقتضاي اطلاق عقد حواله پنداشته و شرط خلاف            ، برخي ديگر  .) قانون مدني  ۷۳۰ ةمادّ

 »...نـد ك ديـن باشـد و محتـال بتوانـد بـه او هـم رجـوع                  ةمحيل نيز ضامن تأدي   ... «ه  كرا بدين مضمون    
 عقد حواله را بايد     ،ترديد در هر صورت، بي   ). ۲/۱۷۰ :۱۳۷۸،  اتوزيانك: ك.ر(اند   ي نموده صحيح تلقّ 

  .بر انتقال دين مبتني دانست
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 مـشغول   عليـه   محـال  ة بـري و ذم ـ    ،ه حوالـه داده   ك ـ محيـل از دينـي       ة حواله، ذم  تحقّق
ن ديف مـسئولا  ننده را نيز در ر    ك، صادر كه صدور چ  كاين در حالي است      .»شود مي

، آن وجـه    ةي مطالب ـ ادهـد و دعـو     مـي ترين مسئول پرداخت، قرار      ه مهم كپرداخت، بل 
 به عنـوان  اي اين دعوتلقّ ١.شود ميننده اقامه  كاساساً در غالب موارد، به طرفيت صادر      

ي  چون در صورت تلقّ ـ    ؛ت محل ترديد و نقد است     ي ناشي از عقد حواله به شدّ      ادعو
ق حواله، اصولاً بايد بري     ننده به محض تحقّ   ك صادر ذمةك،  حواله از عمل صدور چ    

  ٢.شده باشد
ه ك ـ قانون مدني، در صورتي است       ۷۲۶ و   ۷۲۴ه به مواد    ق حواله، با توجّ   تحقّثانياً،  

 قـانون مـدني مقـرر       ۷۲۶ ةه مادّ  گونه ك  همان .)۲/۲۸۴: امامي( محيل مديون محتال باشد   
ام حوالـه در آن  ك ـمحتـال نباشـد، اح  اگر در مورد حواله، محيل مديون    «:  است داشته

ننده ك، صـادر كه در صـدور و تـسليم چ ـ  ك ـاين در حالي است      .»جاري نخواهد بود  
  . نيستك چة مديون دارند، مواردةضرورتاً و در هم

ه در قانون تجارت براي     دارد ك  اي   به عنوان سند تجاري مزيتهاي ويژه      ك چ ثالثاً،
ننده، ك بـه مـسئوليت تـضامني صـادر        تـوان  اينكـه مـي   از جملـه    اسـت؛   آن مقرر شـده     

وصـف   .)ون تجـارت ن قا۳۱۴ و ۲۴۹مادّة ( ردكظهرنويسان و ضامنين در برابر دارنده اشاره        
ت سند نيز  با حسن نيّةه ايرادات در قبال دارند    تجريدي سند تجاري و اصل عدم توجّ      

 از ايـن مزايـا در       كي ـ هـيچ  . سند تجـاري اسـت     ك به عنوان ي   كاز جمله مزاياي چ   
 تأمـل    به عنوان حواله به غايت محـلّ       كي صدور چ  ، تلقّ ؛ بنابراين اله وجود ندارد  حو

  .است
 را  كتاً وسيله و دستور پرداخت اسـت و عمـل صـدور چ ـ             ماهيّ كه چ كنتيجه اين 

ي ناشـي از عقـد   ا را ضـرورتاً دعـو  كي ناشي از چ ا دعو ،ردهكي  توان حواله تلقّ   مين
                                                        

 ـ     هيئـت بحث  . ١  از  ك وجـه چ ـ   ةي مطالب ـ از بـر دعـو    ك ـدر ايـن پرونـده نيـز متمر        ه عمـومي وحـدت رويّ
  .ننده بوده استكصادر

 ،اقع در و  كچ... «:  به عنوان حواله ظهور دارد     كي چ  عبارت برخي حقوقدانان در تلقّ     ،وصفبا اين   . ٢
لـه و    ه محيـل و محـال     ك ـنـد بـه اين    ك  مـي  آن اسـت و فـرق ن        پرداخت وجه با واجد بـودن محـلّ        ةحوال
 صـدور   عليـه،   محـال ننده و   ك صـادر  ي بـودن محـلّ    ك زيرا ي  ؛ن باشند يا نه   ك نقطه سا  ك در ي  عليه  محال

  ).۲۳۹ :۱۳۵۱اتبي، ك( »...سازد مي را از عنوان حواله خارج نكچ
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 دادرسي دادگاههاي   آيين قانون   ۱۳ ةادّ و موضوع را مشمول م     به شمار آورد   )حواله(
  .عمومي و انقلاب در امور مدني قرار داد

 ۲۰ ةه به مادّ م، با توجّ  ك، از حيث صلاحيت محا    كه وجه مندرج در چ    ك در اين  .۳
 اما شمول قـسمت     ،ردكتوان ترديد    ميمتر  كم مال منقول است،     كقانون مدني، در ح   

 ،ي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني           دادرسـي دادگاههـا    آيـين  قـانون    ۱۳ ةدوم مادّ 
  :مه استمستلزم احراز دو مقدّ

  ؛ راجع به مال منقول باشدا دعو)الف
  . ناشي شده باشد١ از عقد يا قراردادا اين دعو)ب
ننده و ديـن    ك صـادر  ةه نشانگر اشتغال ذم   ك، به عنوان اين   ك وجه چ  ةي مطالب ادعو

ن است ناشـي از قـرارداد       ك مم ا اما اين دعو   ،ي راجع به مال منقول است     ااوست، دعو 
 ين است در مقام ايفـا     ك مم ك براي مثال، چ   ؛يا ضمان و مسئوليت مدني قهري باشد      

، قرض يا هر قرارداد     )بها به عنوان اجاره  (، اجاره   )به عنوان ثمن مبيع   (دين ناشي از بيع     
 خارج  تعهّد ين است در مقام ايفا    كشخص مم   همچنين .ديگري صادر و تسليم شود    

 ةنظير جبران خسارت ناشي از تصادف رانندگي از ناحي        (ه بر ذمه دارد   كدادي  از قرار 
 ة پرداخـت نفق ـ   ؛ف نسبت بـه مـال مغـصوب       المثل دوران تصرّ   ي پرداخت اجر  ؛مقصر

؛  مبـادرت نمايـد  ك بـه صـدور و تـسليم چ ـ   )النفقه غير از زوجـه و غيـره        افراد واجب 
ي ناشـي از قـرارداد و       ادعـو تـوان ضـرورتاً      مـي  را ن  ك وجه چ  ة مطالب بنابراين دعواي 

 دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امـور  آيين قانون ۱۳ ةمشمول فراز دوم مادّ  
ي ناشـي   ان است دعو  ك مم ك وجه چ  ةي مطالب ابه تعبير ديگر، دعو   ؛  ردكي  مدني تلقّ 

ترديـد روا  قـانون مـذكور    ۱۳ ة در شـمول مـادّ  ،ه در ايـن صـورت  ك ـاز قرارداد باشد  
 هميشه  ك، وجه چ  ةي مطالب اه دعو كي، پذيرش اين  لّكم  ك به عنوان ح   نخواهد بود، اما  

ه آمده، دشوار بـه     ه در رأي وحدت رويّ    كگونه   و ضرورتاً ناشي از قرارداد است، آن      
  .رسد مينظر 

                                                        
خـالي    اسـت، از مـسامحه     »قـرارداد « و   »عقـد «ه به ظاهر مفهم جدايي دو مفهوم        كاين تعبير قانونگذار    . ١

 ـ ك دو نام مختلف بـراي ي ـ      ،نيست؛ زيرا عقد و قرارداد     توافـق  ( تراضـي    ،ت حقـوقي اسـت و آن       ماهيّ
  . حقوقي استةاقل دو طرف براي ايجاد رابطحدّ) ييهاي انشا اراده
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  نتيجه
 اخيرالصدور ديوان عـالي كـشور در بـاب صـلاحيت دادگاههـاي              ةرأي وحدت رويّ  

، در كنـار صـلاحيت عمـومي        عليـه  محـال  اسـتقرار بانـك       صدور چك و محلّ    محلّ
 وجـه چـك، از جهـت    ةي مطالب ـا اقامت خوانده، در رسـيدگي بـه دعـو        دادگاه محلّ 

. ه اسـت  توجّ ـجالـب ي ي واحد و جلوگيري از تـشتت آرا در مراجـع قـضا            ةايجاد رويّ 
 نـه ضـرورتاً در      ادعـو اين  ه به نصوص قانوني،     لكن از جهت مباني استدلالي و با توجّ       

ي ناشـي از    اتوان آن را دعـو     مي بازرگاني است و نه اينكه هميشه        يا دعو ، موارد ةهم
 ۱۳ ةي، در تمامي مـوارد شـمول مـادّ        د تا به عنوان حكمي كلّ     كري  عقد يا قرارداد تلقّ   

گونـه كـه در رأي    آن ـ دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب بـر آن       آيـين قانون 
  . از لحاظ نظري توجيه داشته باشدـ  استه آمدهوحدت رويّ

 ةه بـه مـادّ    ه داشت كه اين رأي از جهت عملي، بـا توجّ ـ           بايد توجّ  ،در هر صورت  
 ـ               آيين قانون   ۲۷۰  ة دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري، بـر كليّ

  .الاتباع است ي در موارد مشابه لازميمراجع قضا
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